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 ت
يك روز كه باد مي‌آمد، باف بافو، هيولاي كوچولوي 
بافنده، از خواب پريد. خميازه كشيد و از سوراخش بيرون 

آمد و گفت: »بهَ‌بهَ! چه روز بافويي! چه دشت بافويي!«
همچين كه پا به دشــت گذاشت، سگ گلّه عائو‌عائو 
كرد و گفت: »فرار كنين! فرار كنين! فرار كنين! باف بافو 

اومده!«
همه خواستند فرار كنند؛ امّا تا بجنبند باف بافو همه 
چيز را بافت: پشم گوسفندها، دم گاوها و اسب‌ها، ريش 

بزها، شاخه‌ي درخت‌ها، موي علف‌ها و گيس گندم‌ها.
 بعد رفت توي ده و گفت: »به‌به! چه ده بافويي!«

همه جيغ كشــيدند و فرار كردند؛ امّا تا بفهمند چي 
به چيه، همه چي به هم بافته شده بود: دست‌ها به پاها، 

لباس‌ها به طناب‌ها، رشته آشي‌ها به سبدها!

باف بافو گفت: »آخيش!« و يهو يه پيرزن كوچولو 
ديد كه جلويش وايستاده بود و فرار نمي‌كرد، گفت: 
»مي‌خواي دستتو به پات، گيستو به درخت، چارقدتو 

به ديوار ببافم؟«
پيرزن گفت: »خيلي بافتن دوست داري؟«

باف بافو گفت: »آره، خيلي!«
پيرزن گفت: »پس بيا بشــين پاي دار قالي، سه‌هزار 

ميليون‌تا گره بباف تا راحت بشي!«
باف بافو نشست پاي دار قالي و تا شب بافت و بافت و 
بافت. پيرزن براي باف بافو نون و آبگوشت آورد، چايي 

آورد، ماست آورد. با هم كلي گفتند و خنديدند.
فردا پيرزن قالي را فروخت و پولدار شد. باف‌بافو را 
برداشت و رفتند تا دور دنيا را بگردند. امّا همين‌كه سوار 
كشتي شدند، باف‌بافو گفت: »به‌به! چه درياي بافويي!« و 
همه‌ي موج‌ها را به هم بافت. سوار هواپيما شدند، ابرها را 
به هم بافت! سوار قطار شدند ريل‌ها را به هم بافت! سوار 

ماشين شدند جاده‌ها را به هم بافت.!
پيرزن كلافه شد. باف‌بافو را زد زير بغلش و برگشت 
به ده. رفت توي دشت. باف بافو را گذاشت تو سوراخي 
كه از آن بيرون آمده بود. برايش صدتا قصّه بافت و بافت 

تا خوابش برد.
پيرزن پا شد و گفت: »آخيش! تا دوباره از خواب بيدار 

بشه، خدابزرگه!«




